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 چکیده

ها، از طریق های ایران از جمله بختیاریها و احساسات و عواطف اقوام و ایلبخش مهمی از دیدگاه
های حماسی بختیاری، فرهنگ شفاهی به نسل حاضر انتقال یافته است. در این میان، شعر و ترانه

است. نام این  ا دلاوری سلحشوران قوم، رقم خوردهاست که ب پژواکی از  نوستالژی دوران شکوه ایل
ها یابد. اغلب حماسههای عامیانه جاودانه گشته، با تاریخ شفاهی پیوند میمبارزان در شعرها و داستان

ها و عشایر، درگیری با حکومت مرکزی و گاه رویارویی با بیگانگان پدید های میان ایلدر پی جنگ
ای که شود؛ به گونهدیده می« برنو»و آلات جنگ، بیش از همه نام تفنگ آمده است. از میان اسباب 

گویی ارزشمندترین دارایی قهرمان، همان است. از آنجا که اغلب قهرمانان ایل در جنگ با دشمن 
ای تراژیک دارند. در شعر حماسی ها جنبهبازند اشعار حماسی این قوم، مانند اکثر حماسهجان می

شناسی، توان اطلاعات متنوع دیگری همچون مردمبر بیان حسرت دوران گذشته، میبختیاری، علاوه 
 شناسی و ... را نیز کسب کرد. شناسی، اقلیمروان
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 مقدمه. 1
فرهنگی این  لب میراث. غااست دار و دیرینهایل بختیاری از جمله اقوام اصیل ایرانی با فرهنگی ریشه

ه صورت شفاهی است که تاریخ، نحوۀ نگاه مردم به زندگی و عواطف و احساسات  این ایل را بقوم 
 به شکل مکتوب وجود داشتهکمتر  ،جا که دسترسی به ادب عامیانۀ بختیاریاز آن کند.می نمایان
ن فر نداشتن آثار مدوّ فرجیکه اینبا  شناساندن آن به جامعۀ فرهنگی نیز مغفول واقع شده است.است، 

های دانش اندک از میراث شناخت نادرست و»گوید: کند و از قول مظفر بختیاری میرا انکار می
گری و فرهنگی و سوابق تاریخی و ادبی عشایر موجب شده است که غالباً تصوری ناشایست از بدوی

روز تعمیم بیشتری ه این القائات روز ب و متأسفانه وندان پدید آیدن فرهنگی ایلناداشت آثار مدوّ 
این پژوهش  .توان منکر شدن را نمیک آثار مدوّ شمار اند ،یازده( :1380 فر،صیفوری آرپناهی و فرجی)«یابندمی

های مهم زندگی آنان یکی از جنبه وبخشی از میراث ادبی این قوم  کوششی در جهت معرفی و تحلیلِ 
 ،لر و نیز سرگذشت تاریخی آنان، در اشعار و حکایات عامیانه است. روح دلاوری و سلحشوری قوم

ها و جریانات سیاسی و اجتماعی است که گاه  تلاطمبازتابی پررنگ و قوی دارد. ادب بختیاری جلوه
از سر گذارنده است. به اقتضای زندگی عشایری، مردم ایل، ناگزیر از رویارویی با قبایل آن را  این قوم 

ها و اشعار حماسی شدهمدن داستانباعث پدید آ ،اند و همین امرکومت مرکزی بودهدیگر و گاهی ح
ها، زمینۀ نوعی نوستالژی و یادکرد شکوه حماسی ها و شکستاست. تغییر سبک زندگی، محرومیت

-ها، اسباب جنگ، حماسهدر این مقاله از جنگ دوران گذشته را در ادب این قوم فراهم آورده است.

 ها در ادب بختیاری سخن گفته خواهد شد.ها و شکستو بازتاب دلاوری سازان قوم
 پیشینۀ پژوهش .1-1

ای در خصوص رسد پژوهش یا مقالهبه نظر می ،با توجه به جستجو در منابع مربوط به  موضوع تحقیق
نوستالژی در ادب بختیاری انجام نشده، اما در موضوعاتی از شعر بختیاری، تحقیقاتی صورت گرفته 

 اند از:ها عبارتت که برخی از آناس
های شعر مایهدرون»ای با عنوان نامهدانشگاه پیام نور خوزستان پایان در ،(1390)ـ مهدی کاظمی بره1

به دارد. وی  طراحی عدیوی و مشاورۀ مهدی کدخدایبا راهنمایی عباس قنبری« گویش بختیاری
قرون اخیر با اندک شی شعر بختیاری در جریان گوی»گوید:پردازد و میبررسی این موضوع می

 باعلی( شروع و به سیاره( و ملای کرانی )ملا زلفخان )متخلص قلیهای بازمانده از حسینسروده
افسر به وسیلۀ بعد از داراب ،خور توجهی رسید. این جریاناراب افسر بختیاری به شکوفایی درد

خسروی )قاید بختیاری(، قهرمان بدالعلی شاعرانی چون حسین پژمان بختیاری، داراب رئیسی، ع
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های پر بسامد را با مثال مایهدرونتا نویسنده سعی کرده . «بیژن حسینی و... ادامه پیدا کرد محمدی،
 و مصداق بیان کند. 

تحولات فرهنگی چهارمحال و بختیاری از »ای با عنوان نامهپایاندر  ،(1389)کورش میراللهی -2
در دانشگاه اصفهان با راهنمایی مرتضی ( « 1357تا 1174پایان حکومت پهلوی ) قاجار تا لۀآغاز سلس

کند که در مبحث ادبیات، شعرا و نویسندگان دهقان نژاد و مشاورۀ سید اصغر محمود آبادی، عنوان می
های ادبی و علمی از تحولات ادبی کانون ،در سبک گویندگی و نویسندگیمحال و بختیاری چهار

 اند.اصفهان و تهران تأثیر پذیرفته کشور همچون
های های مفهومی در ترانهبررسی استعاره»ای با عنوان نامهدر پایان ،(1391)مدینه عسکر نیاـ 3

در دانشگاه پیام نور استان تهران با راهنمایی فاطمه یوسفی « گویش بختیاری از دیدگاه شناختی ۀعامیان
های عامیانۀ گویش بختیاری ازدیدگاه های مفهومی در ترانهارهراد و بلقیس روشن به بررسی انواع استع

 ( پرداخته است. 1992شناسی شناختی و مشخصاً نظریۀ معاصر استعارۀ لیکاف)معنی

 . هدف پژوهش2-1

 ای از ادب بختیاری به عموم مردم است. شناساندن جلوه ،هدف پژوهش حاضر

 . بحث2
 .نوستالژی دوران حماسی ایل بختیاری1-2

نوستالژی یک احساس طبیعی، عمومی و حتّی غریزی در میان انواع بشر است. این احسـاس زمـانی 
ای فاصله گرفته باشد. گذشـته ه،کردیابد که فرد از گذشتۀ خود و یا مکانی که در آن زندگی میقوّت می

 مانـده و امکـان جـاه ای از آن بـاز اقتدار بوده، از دسـت رفتـه و تنهـا خـاطرهسرشار  ،که به تصور فرد
فرد بـرای گریـز از شـرایط نابسـامان زنـدگی اجتمـاعی بـه بنابراین،  . بازسازی و تکرار آن وجود ندارد

 پردازد.ها مییادآوری آن
سرزمین پهناور بختیاری از خوزستان تا چهارمحال بختیاری و اصفهان امتداد داشته است. قوم 

توان به انقلاب برای نمونه می ؛د اختصاص داده استسهم مهمی را به خو ،بختیاری در تاریخ ایران
دی اصفهان از زیر سلطۀ ایلی برای آزانامۀ درونها پس از انعقاد تفاهمبختیاری» .مشروطه اشاره کرد

یک سپاه  ،خان بختیاری بودقلی خان که آن زمان ایلوارد عمل شدند. نجف شاه علیعمال محمد
السلطنه به اصفهان خان ضرغامراهم آورد و به فرماندهی ابراهیمو پیاده فزبده به تعداد صد نفر سواره 

فتح کرد  1326ذی الحجه 11اعزام کرد. این سپاه کوچک ولی با روحیه، به آسانی اصفهان را در تاریخ 
 .(114: 1390)طهماسبی، «عمال شاه مستبد را بیرون راند و
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والی کرمانشاه  ،فتح تهران و جنگ با سالارالدولهتوان به ها میهای دیگر این دلاوریاز نمونه
خواهان گیلانی و با کمک مشروطه عزام  تهران شدند وپس از مدتی اقامت در اصفهان، ا» .اشاره کرد

الدوله والی کرمانشاه بود و با استفاده از پیوندهای سببی سالار ،علاوه بر این .ارمنی تهران را فتح کردند
ها به ی عظیمی برای براندازی نظام مشروطه گرد آورد و عازم تهران شد. بختیارینیرو ،ردبا ایلات کُ 

هزار در ساوه سپاه سی 1329فرماندهی خسروخان سردار ظفر به مقابله با او برخاستند. در سوم شوال 
 .(115)همان: «ادشان کمتر بود شکست سختی خوردندها که تعدنفری سالارالدوله از بختیاری

 هَر جاکه صُحبَتِس بو گون بختیاری مون هِه افتخاریطه سْی هَمَهفَتح مشرو

fathe mašrote si hamamon he eftexari     har ja ke sohbatese bogon baxtiāri 

گویند شود میما افتخاری است و هرجا که از آن صحبت می ۀفتح مشروطه برای همبرگردان: 
 .بختیاری

های دیگر تأثیر نیز از نمونهه.ق   1150ار سوار بختیاری در سال چهار هز به دستفتح قندهار 
قندهار  ۀشاه در برابر استحکام قلع. وقتی لشکر نادراس تاریخ ایران استهای حسّ ها در برههبختیاری

قراول ها پیشین قلعه را فتح کردند. آنشاه افشار، ا ها بدون اطلاعچندماه زمین گیر شد، بختیاری
 کند:ای به آن اشاره میخان در قطعهاند و میرزا مهدیها بودهمۀ فتحه سپاه وی در

           بخت یاری کرد بختیاری کرد حق ملا کرد، تو مپندار»
 «خاک در چشم قندهاری کرد، شاه ایران و نادر توران                                                         

                                                                                                                           (61: 1376)عیدیوندی،                                                                                                                  

ها به آن ،توان آورد که به فراخور موضوعاتران حماسی بختیاری میهای بسیاری برای دومثال
های زندگی بختیاری ها ریشه دوانده است، از لالایی مادران حماسه در تمام لایه .اشاره خواهد شد

 :های جنگهای عاشقانه و صحنهگرفته تا داستان
                          neheget tašt enom si harse dārit نهنگت تشت اِنُم سی حرصه داریت
                               mah o āstarene si tahde darit  مه و آستــارنه سی تهــــده داریت

        beyarum aftave tange zin kunomsit بیاروم افتـــو تنگِ زین کنـم سیت                       
یــ    diyāro dašte belum si sovaritت                                   دیـــار و دَشتِ بِلُم سی سوار

  lālā lālā lāi golum lāeii lai setinumلالا لالا لای گلم لالیی لای ستینُم                      
 bemirom ta golum daqet nabinomبمیــروم تــا گُلُم داغت نبینُــم...                         
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آورم و آفتاب داریت می، ماه و ستاره را برای گهوارهگذارمهایت مییکت تشتی برای اشکنزدبرگردان: 
کنم، لالا لالا لای کنم و دشت و دیار را برای سواریت مهیا میکوچک را برای سوار شدنت زین می

 را نبینم. ستون بدنم، بمیرم اما گلم داغت ،گلم لایی
 :توان به داستان عاشقی عبدممد للری و خدابس اشاره کردنه نیز میدر سرودهای عاشقا

 پُشتُم کمر، دورم تفنگدار 
xodā bas jone bavut tond pāte vardār 

 بَوت تند پاته وردارجونِ  !خدا بس
Poštom kamar, davrom tofangdār 

 هایت را بردار.ن پدرت تندتر گامبس! جاپشتم کمر، اطرافم تفنگدار، خدا برگردان: 

شود. سروده هایی که بختیاری های حماسی دیده میهای عروسی نیز رنگ و بوی این سرودهدر جشن
 خوانند:ها آن را دوالیلی )داماد و لیلی( می

 bešarat hāy bešārat mene mālemon šādiyehبشارت های بشارت من مالمون شادیـه            
 šehne šehne bur iyā ze lave lah sor iyāز لوِ لَه سور ایــــا                      شهنه شهنه بــور ایا

 way širom domāva laškares či mur iyā                وی شیروم دوما وا لشکرس چی مور ایا  

ب شور اسب  زرد از کنار تالا هۀبشارت، بشارت که در ایلمان عروسی است. صدای شیبرگردان: 
 آید.ها می)شجاعم( با لشکرش مانند مورچهآید. داماد شیرممی

 و سه رنگوییی حیله بَستُم حیله بَستُم، حیلۀ سی 
way heile bāstom heile bāstom heileye  si  wo   se rang              

 وییی مِن حیله شیروم دوما، صورت شیر و پلنگ 
way mene  heile širom domā sorate  širo palang 

    وییی بدینوم برنونه وا بزنوم خسرونه... 
way bedinom bernone wa bezanom xosrone                                                                                  

مانند شیر و حجله بستم، حجله بستم، حجلۀ سی و سه رنگ، داخل حجله شیرم داماد به برگردان: 
 رنویی بدهید باید شاه را بزنم... .پلنگ است، به من ب

 . حماسه سازان2ر 2
های گوناگون متحد شده و اندک اندک تشکیل ملتی حماسه مربوط به دورانی است که قبایل و تیره»

راه  های آن ملت است و مجاهدات آن ملت را درکنندۀ آرماند. از این رو حماسۀ هر ملتی بیانانداده
 .(47: 1373)شمیسا، «کندهای بعد روایت میسربلندی و استقلال برای نسل
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که نام خود را در تاریخ و ذهن مردم این مرز و بوم به ثبت است تاریخ بختیاری پر از افرادی 
های بسیاری در تجلیل از این قهرمانان به صورت شفاهی و اند. داستان، شعر، مدیحه و مرثیهرسانده

 ر میان قوم بختیاری  وجود دارد.مکتوب د
الموک )یکی از دفاتر دیوانی( کـه از ۀگفته شود که در تذکر دبای ،برای نشان دادن اهمیت بختیاری»
در آن نام امرا و سرداران ایرانی بر حسب امتیاز و درجـه نوشـته شـده،  میلادی باقی مانده و 1725سال 

تان و امرای بزرگ چـون والـی عربسـتان فعلـی و گرجسـ بعد از اسامی چهار تن از ،نام حاکم بختیاری
 .(14: 1376)عیدیوندی، «کردستان به ثبت رسیده است

 ضمن شرح تاریخ این ایل،« تاریخ سازان ایل بختیاری»پور در کتاب خود با عنوان جهانگیر حاجی
 کند:میها  بیان سازان را با ذکر مختصری از سرگذشت آناسامی بسیاری از بزرگان و تاریخ

کریان مغول به محمد خوارزمشاه از ترس لشمغول به ایران و زمانی که سلطان مقارن حملۀ»
اسب با قشون خود به حدود بروجرد به یاری خوارزمشاه شتافت. با وجود  هزار لرستان گریخت، ملکِ 

ردند که چون بخت از سلطان برگشته بود، امرای سلطان از ملک هزار اسب سعایت و بدگویی ک ،این
این امر موجب رنجش پادشاه لر شده، لذا با قشون خود سلطان را ترک کرده و به وطن خود 

 .(22: 1386پور،حاجینک: )بازگشت
اسب با عنوان پادشاه  گوید و از ملک هزارمیسخنشدن شاه به مناطق لرنشین نویسنده از پناهنده

د در جریان جنگ قندهار در روزگار افشاریان اسیون مراد کند. او از حماسۀ آصیدین یاد میسرزم
 مراد اسیوند منجر به فتح قندهار صیدی از دلاور مردان بختیاری بنام آاقدام متهورانۀ یک»نویسد: می

گوید. ش میخان شیر کُ خان و اسدمردانهای علیدلاوری خان ومرادیو نیز از قیام علی« گردید
 کند.را با تعابیر مختلفی بیان می روح حماسی ایل ،نویسنده در اثر خود

پردازد و از به تحلیل تاریخ ایل می« نامهریبختیا»بختیار نیز در کتاب خود با عنوان پور غفار
خان . نویسنده ابتدا از اسرار قتل حسین قلیدهدمی گزارش ،های بختیاری و دلاورانشحماسه

ای از ناصرالدین شاه دارد و کتاب خود را با نامهشاه پرده برمیاصرالدیننبختیاری در روزگار حکومت 
امروز تخت سلطنت و تاج قاجاریه به یک مویی »فرستد. السلطان میکند که برای پسرش ظلآغاز می

خواهد این مو را قطع خان گرفته و میلیقبسته و آن مو در دست تو؛ و یک قیچی بسیار تندی حسین
وله د)فرهاد میرزا معتمدال« چه خیال داری و صلاح دولت چیست؟ کند، تو که تقریباً همه کاره هستی

بینم که در کوچۀ پیچاپیچ می ؛من به قربانت بروم ،جوان ۀآقا زاد»السلطان( خطاب به مسعود میرزا ظل
خان که نادرۀ این عهد است به مثل شاه طهماسب صفویه بیچاره قلیشیر و ببر و پلنگ حسین

او در ادامه نیز با اشاره به  .(11: 1384، )پوربختیار«خانوادۀ قاجار را تمام کنی ای تا کی خودت وافتاده
مردان ند. از قیام علیکگذاری میفصلی را با عنوان سه خان بختیاری نام ،سازی ایل بختیاریختاری
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 گوید و از بزرگی و عظمت بختیاری و تاریخ پرفراز وخان چهارلنگ میخان و محمدتقیخان و اسد
اند راند و برای اثبات این مدعا سخنانی از مستشرقانی که قدم به آن خاک گذاشتهنشیبش سخن می

 کند. نقل می

 ،خان اشاره کرد. وی در زمان پهلوی اولبه ابوالقاسم توانسازان بختیاری میاز دیگر تاریخ
داعیۀ  ،شاهرضاشهرکرد بود. وی بعد از سقوط  متصدی فرمانداری اصفهان، کاشان، کردستان و

وردی برای وی حاصل نشد و در اشورش کرد و  دست ،دست آوردن حکومته حکومت داشت و برای ب
ش )شاه اسد( نیز خان معروف به شیر کُ طرز مشکوکی در تهران درگذشت. اسدبه  ش.1335سال 

یم و بی مرایلخانی، بی خانقلینابخردانۀ او قیام کرد. حسینهای شاه و سیاستلیحععلیه فت
آ علی یار به  ساز بودند، که در ادامه شرح خواهیم داد.خان نیز در تاریخ بختیاری حماسهعلیمردان

 است. ها شهرهالگوی برادری در میان بختیاری

 آ علی یار شیر نَروم گُرز پشت شونوم

xot rafiqe pāyomi beh ze gegonum 

 خوت رفیق پایومی به زِ گِگونوم

a ̄ ali yār s ̌ire narom gorze pos ̌t s ̌onom 

راهم هستی خودت رفیق هم ،ام ]کنایه از حامی نیرومند[شانه گرز پشتِ  ن،م آ علی یار شیر نرِ برگردان: 
 حتی بهتر از برادرانم.

های شبانه را به یار که هنوز بخش اعظمی از لالایی مادران و قصههای علیمردان و آعلیحماسه
کنند و ها با شور بیان میها و شادیگیرد، و آن را در غمت میئوایات نشاز این ر ،خود اختصاص داده
 :اندخوانده های فولکلوربه صورت ترانهرا ها برخی از این قصه خوانندگان بختیاری

mar zure mar zure xoda duneh davres 

najure 

mar aow bi mar aow bi xodā dune davres 

xarāv bi 

tā sad sāl dāl boxoreh xodā dune laše 

harāmi 

lašome va xot bovar xodā dune berno 

mar jange mar jange xodā dune jange 

tofange 

mar aow bi mar aow bi  xodā dune jang 

berno bi  

šād owai ā ali yār xodā dune piran 

gerāmi 

nomdār xane gerāmi xodā dune dastom 

ــگ تُفن ــه  جن ــدا دون ــه خ ــه مرجنگ ــمَرجَنگ  هگ
 مَــر اَوْ بــی مَــر اَوْبــی خــدا دونــه جنــگ بِرنــو بــی

ــه ــدا دون ــار خ ــی ی ــاد اُوی آ عل ــی ش ــرَن گِرام  پی
 نومدار خـان گرامـی خـدا دونـه دَسـتم بـه شـالت

 گاس ملارییـــه لنـــدُشمَنِ کُله پوسی خدا دون

ــاجوره ــه دَورس ن ــدا دونِ ــر زورِه خ ــر زورِه مَ  مَ
 س خَـراوْ بـیمر اَو بی مر اَوبی خدا دونـه دورَه

 تا صد سال دال بُخُـورِه خدادونـه لاشِ حَرامـی
 دونـه برنـو حلالـتلاشُمه وا خـوت بُـوَر خـدا 

 اری ـــری جنگ بکنی خدا دونه با بختیــــنت
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halālet 

natari jang bekoni xodā dune bā baxtiyāri 

be šalet 

došmane kolah pusti xodā dune lengās 

malār bi 

داند جنگ تفنگ است. مگر زور است مگر زور مگر جنگ است! خدا می ،مگر جنگ استبرگردان: 
داند این دوران خراب و ناجور است. مگر جنگ با برنو چیزی آبکی است؟ مگر آبکی است، خدا می
پیراهنش گرامی و  .داندیخدا م ،یارد بیاید آ علییداند این دوران خراب است. شااست؟ خدا می
 ،تا صد سال جسد فردی که حرامی کرده را بخورد. نامدار جان بزرگ و گرامیلاشخور ارزشمند است. 
را خود  داند که برای پاداش این کارت تفنگ برنوخدا می .م را با خودت ببراهلاش ،دستم به شالت

اند. خدا زنی باریکچون ملار دوغداند پاهایت هما میپوستی که خدکنم. دشمن کلاهحلالت می
 .توانی با بختیاری بجنگیتو نمی داند کهمی

در مناطق « جوزانیی جعفر»به کارگردانی « شیر سنگی»یار که در فیلم تراژدی مرگ آعلی
یکی از  یارآ علی .است هاهای زیبای این حماسهیکی از نمونه ،و نمایش داده شد نشین تهیهبختیاری
ها های بختیاری است که بر سر مسئلۀ نفت و استخراج آن با انگلیسیل و خان یکی از طایفهبزرگان ای

او در زمان پهلوی اول حاضر نشد اسکان اجباری را بپذیرد و معتقد بود ایل  است.به دشمنی پرداخته
سیاری از این های بشده است. نمونه خوانیباز مذکور،باید ییلاق و قشلاق کند. این ترانه نیز در فیلم 

کند و قبیل اشعار فولکلوریک در بین مردم ایل وجود دارد که از روح حماسی این مردم حکایت می
شود. و احساس نوستالژیک می و در پی آن یک بازگشت به عقب ومیبرق  باعث به وجود آمدن عِ 

اصفهان بود که با چنارود فریدن استان  ۀخان از رؤسای ایل چهار لنگ بختیاری در منطقمردانعلی»
مسلحانه داشت. او  ۀبه مدت پنج سال مبارز 1313تا  1308ارتش رضا شاه درگیری داشت. او در سال 

و  1267های ر سالکه د بودقلی خان فرزند محمدعلی خان اوّل قلی خان چهارلنگ و علیفرزند علی
بی مریم بختیاری دختر یعلیه حکومت ناصرالدین شاه قاجار به مبارزه برخاست. مادرش ب .ق1270

ساز وجود ماسهاشارات فراوانی در ادبیات فولکور بختیاری برای این ح قلی خان ایلخانی بود.حسین
 دارد:

 برنومه پاک بکنین که وقت جنگه
 اَسبُـمِ زیـن بُکُنین که وقت جنگه

ــــه ــــر جنگ ــــه فک ــــهی ب ــــش شاهنش  اَرتِ
 اَرتــــــش بختــیــــــاری وارث جنــــــــگه

 

arteše šāhanšāhi be fekre jange        

arteše baxtiyāri vārese jange 

bernome pāk bekonin ke vaqte   jange 

asbome zin bokonin ke vaqte jange 
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پاک بکنید که وقت جنگ است، ارتش شاهنشهی به فکر مقابله است، اسبم را زین  برگردان: برنو مرا
 تش بختیاری وارث جنگ است.یده و ارکنید که وقتش رس

 برنو از ساخت روس فشنگ به هورجین

ali mardon vey do resi vā sad tofang čin 

 علی مردون وید و رسی وا صد تفنگ چین

berno ez sāxte rus fešang be horjin 

 مردان با صد تفنگچی رسید.ها در خورجین هستند و علیبرگردان: برنوهای ساخت روس و فشنگ

خواهد که تکیه بر تفنگش بزند هاست شهید شده میخان که سالمردانآسترکی در شعری، از علی
حوادث جنگ او را پیش  ؛گویدو بلند شود و شوری دوباره در ایل راه بیندازد. از کار بزرگ او می

 :بلند شو و کار ناتمامت را تمام کن ،گوید همه گوش به فرمان تو هستیمکشد و میمی

 یته بزن ور تُفنگت، وُریتِک
 تو بشمار چندتا پیا دورته
 تو بشمار چندتا تفنگ چینته
 وُری دورمون پُر قشونه ز شا

 نه«تنگه انجیر»لرون بستنه 
 

ــه جنگــت، وُری ــده ب  کــه دِشــمن اوی
ـــه ـــا دورت ـــونی زِش ـــو قش ـــه امش  ک
 وری دی ســـپر کـــن کـــر ای ســـینته

ــی  ــدکون»هن ــا« بی ــونه ز ش ــر قش  پ
ـــیخِ ش ـــدی ت ـــو دِر ب ـــه ت ـــیرنهک  مش

 

 (68: 1394 ،)نقل از محمدی 

ke dešmen eweide be janget viri 

ke amšo qošoni ze šāh dorete 

wori di separ kon kor ei sinate 

hani bidekon por qošone ze šāh  

ke to der bedi tix šamširene 

tikite bede wor tofanget viri 

to bešmār čantā piyā dorete 

to bešmār čantā tofangčinete 

wori doremon por qošone ze šāh 

loron bastene tange anjirene  

تکیه بر تفنگت بزن و بلند شو که دشمن به جنگت آمده. مردان دور و برت را بشمار که امشب برگردان: 
ات را در برابرشان سینه ،ار و بلند شودستت را بشمزنند. مردان تفنگ بهو شبیخون میمأموران شاه به ت

اند و هنوز هم در بیدکان حضور اطرافمان را گرفته ،شاهطرف سپر کن. بلند شو که سربازان زیادی از 
اند تا تو بتوانی شمشیرت را خوب بچرخانی و دارند. لرها تنگ انجیر را بر سر سربازان حکومت بسته

  .دشمنانت را شکست بدهی

بازگو شده  ،بخشی از تاریخ و اوضاع سیاسی ایران در رویارویی قوم لر با حکومت ،در این ترانه
اران؛ اما مدگری بوده است یا قیام در مقابل ستم زمااست. معلوم نیست این مبارزه، طغیان و یاغی
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حکایت از حمایت مردم ایل از این قیام دارد و وقتی گروهی  ،هرچه باشد رسوخ حادثه در شعر مردمی
هایی یابد. نام مکانکند عملش تاحدود زیادی مشروعیت میستۀ جمعی یک قوم را نمایندگی میخوا

، به احساس در ترانۀ کامل لنگهای چهارلنگ و هفتنیز طایفه انجیر و پل شالو وچون تنگ
  ،شناسیشناسی و بومبخشد و ضمناً از نظر مردمت میهمبستگی قومی و نوستالژی شکوه گذشته قوّ 

خان با گذر زمان دهد. حماسۀ قیام علی مردانار میها قردر اختیار محقق این شاخه یمفید لاعاتاط
خوانان ایل ترانه ،دفعاتبهرا شود. این اشعار یاد می رنگ نباخته و همیشه در بین سخنان مردم بختیاری

 ها داشته است. سهداشتن این حماهایشان سهم بسزایی در زنده نگهکه بدون شک نغمه اندخوانده

 علیمردون وا کلنترون رَهدِه به دربار

didenes tey rezā šāh topest be timsār 

 دیدِنِس تی رضا شاه توپست به تیمسار

alimerdonvā kalontaron rahdeh be darbar 

 ت.اه با تیمسار او با خشم سخن گفشبزرگان به دربار رفت، در پیش رضامردان با علیبرگردان: 

های او در میدان جنگ به زیادی در ایل گذاشت، تا حدی که دلیری خان تأثیرمردانمرگ علی
 :برندمردان را برای او به کار میلقب شیر علی ها و شعرهای بختیاری راه یافت ومیان مثل

 benevisom kāqazi si bi setāreh                                                     ستارهبنویسم کاغذی سی بی
           zar bedeh fešang bexer jang vast be dimeh          به دیمه  جنگ وست  ،فشنگ بخر ،زر بده

 مردون()ممدعلی شیر علی
 tofang māse talām daste gawom                                                تُفنگ ماسه طلام دست گوومه

 jange ba šāh kāre bawome                                                                   کار بوومه با شاه جنگ  
 مردون(علی )ممدعلی شیر 

 benvisom kāqazi si bi azimeh                                                    عظیمهبنویسم کاغذی سی بی
 zar bedeh fešang bexer jang vast be dimeh           جنگ وست به دیمه ،خرفشنگ ب ،زر بده

 مردون( ....)ممدعلی شیر علی 

تفنگ  .نگ شده دوبارهج ،فشنگ بخر ،که طلا بده ( ستارهبی)خانمای برای بیبنویسم نامهبرگردان: 
بی عظیمه، زر ای برای بیبنویسم نامه با شاه کار پدرم است. یدنجنگ ماشه طلا دست برادرم است.

 .ای بختیاری نشین(جنگ وست به دیمه )نام منطقه ،فشنگ بخر ،بده

همیشه در التهاب و کشمکش داخلی و خارجی  ،ها داشتهثیری که در حکومتأایل بختیاری به دلیل ت
و از اوجی  گیرد که اکنون خبری از آن نیستمیشوکت ایلی را در بر ،و این تأثیر از قول شاعراست بوده 
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خوردن برگذشته شده که شاعر از آن باعث دریغ ،است. این برآیندکه شاعر در ذهن دارد به پایین افتاده
 گله دارد:

 بیـــت یعنـــی رِدِن حَـــرس تیـــا
 پَــل بُــره آسّــارِه وا جومــه گلــی
ــار ــگِ مُن ــمِ جن ــکَسس رُسج ــی شِ  س
 رِی سَــفیدِن وانخــون چنــگ ایزَنِــه
 ربیــت یعنــی! بَــرد شــیری ری مــزا

 دِل پـری رَهـدی زِ ایــل یعنی اَر وا

 وا دِل زحمی به سِی مرگِ پیا
 دَم دَمون مرگ آجعفرقلی
 شیر مَیدونی که خَوُس بی صد سوار
 آ علیدادن زِکُه بنگ ایزَنه
 رِی مزار آرضی خان تکسَوار

 لـه ایـــل جلیـــدهِ مِنــحُرمَتت مَنــ

 (109: 1388 ،) نقل از داراب افسر 

vā dele zaxmi be si marge piyā 

dam damone marge ājafarqoli 

šir mayduni ke xos bi sad sovār 

ā alidādān ze koh bang izane 

beyt yaani reden harse tiyā 

palbore āsāreh va jomehgoli 

si šekasse rosame jange monār 

ri safiden vānxon čang izane 

خانم یعنی ریختن اشک از چشمان، با دل زخمی برای مرگ یک مرد بزرگ. آساره  بیتبرگردان: 
خاطر شکست رستم جنگ منار، شیر مردی که ه رد. بجعفر قلی ببُ های خودش را برای مرگ آوگیس

کند. شعر داد را از کوه صدا میزند، آ علیخودش صد سوار بود، روی سفیدش را با ناخن چنگ می
 ،سوار. یعنی اگر با دل پر از ایل رفتیخان تکبر روی مزار، روی مزار آ رضییری یعنی تندیس ش

 . است حرمتت در این ایل جلیل حفظ شده

 ها. جنگ2ر 3
اند. تیز با یکدیگر پرداختههای مختلف به سقبایل بشر به بهانه ،از زمان پیدایش انسان تا عصر حاضر

دول همسایه، نفوذ در عقاید، رفتار و تمایلات و... از کردن قلمرو، تضعیف رقبا، ترس از هجوم وسیع
است. کشور ما نیز همانند بیشتر نقاط های بسیاری در سطح جهان بودهوقوع جنگ دلایل عمدۀ

های داخلی ها مرکزی، صحنۀ کشمکشحکومت هایهای زمانی مانند فروپاشیجهان در برخی برهه
مستقل در این اوضاع آشفته، داعیۀ مستقل و نیمه رخی از ایل و طوایفشده است. بو خارجی می

پرداختند که شرح این احوال در متون تاریخی موجود حکومت در سر داشتند، به جنگ با یکدیگر می
نمودند که از های دیگر سعی در تغییر شرایط به نفع خود میاست. ایل بختیاری نیز همانند برخی از ایل

ادها به صورت شفاهی در میان دهای زیادی از این رخعر و حکایتش ها، تراژدی،حماسه ،این رهگذر
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هایی از اشعار جا به نمونهدر این و اندکه برخی در دوران معاصر به ثبت رسیده آمده استاین ایل پدید 
 شود.اشاره می

 های داخلی. جنگ2ر 3ر 1
ایلی بوده که بیشترین  های درونترین دلایل حسرت بر گذشتۀ این قوم، شکست در جنگاز مهم

در این قوم  ،های افرادی سود جو از جمله دربار پادشاهانصدمه را به ایل وارد کرده است. با دسیسه
 ت به  نزاع و کشمکش منجر گردیده است. بارها چند دستگی ایجاد شده و این تشتّ 

 مالمون، خو مالی بید پُر زِ تفنگ چی

bād oveid bord o hame širon jangi 

 باد اُوید بُرد اُو همه شیرون جنگی
 

mālemon, xu māli bid por ze tofangči 

 آن همه شیر جنگی را با خود برد. چی بود، باد آمد وایلمان، ایلی خوب و پر از تفنگبرگردان: 

راند و به بررسی آنایلی سخن می های درونابوالفتح اوژن بختیاری در کتاب خود به تفصیل از جنگ
انگیز عی نویسنده در توجیه و بیان حسرتدارانۀ او در شرح این اتفاقات و سپردازد. نگاه جانبا میه

ای آتوان به ماجرالشعاع قرار داده باشد. از جملۀ این موارد میها شاید سیر تاریخی وقایع را تحتآن
ها به رشادت بین بختیاری از تیرۀ خدر سرخ و از شاخۀ زراسوند و در« دادآعلی»داد اشاره کرد.علی

رج الله خان بر سر ریاست دورکی و اولاد ف ۀبین طایف 1253هزار که در سال شهره بود. در جنگ نه
ها داد که در رکاب دورکیآعلی ،خان شداللهنگ رخ داد و باعث شکست اولاد فرجلایل هفت

ای ؛ به گونهالله باقی ماندد فرججنگید، عامل اصلی شکست طرف مقابل بود و این کینه در دل اولامی
 .(85: 1394 ،اوژننک: ) به بهانۀ مهمانی به خانۀ خود دعوت کرد و با ناجوانمردی کشتاو را که 

نویسندگان و  هایی  با احساس نوستالژیک در این باب وجود دارد که هنوز نقل محافل و قلممرثیه 
 :شاعران این عصر است

 ن دیدومسیل کردوم من لامردون اَصلا
 دِین مو و گردنت اصلان چار لَنگ
 بردنم و مهمونی وستن وَه جونُم
či afto be ri kamar,rang boridom 

dudmoni vandiyeh va ile haft lang 

qame suz āqā razi taš vand va junom 

                 

 چی اَفتـو بـه ری کَمَـر، رَنـگ بریـدُم                 
 دیـه و ایـل هفـت لنـگدُودمونی ون

 ونُمجقَمه سوز آقا رضی تش وند و 

seyl kerdom men lāmerdon aslāne 

didom                      

deyne mo ve gardanet aslāne 

čarlang         

bordenom va mehmoni 

vasten va junom             
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ین من بر پرید. دِ  کوهروی  مانند آفتابِ رنگم م، چادر اصلان را دید ،نشیننگاه کردم در بالابرگردان: 
ردند و به جانم افتادند، لنگ انداختی. مرا به مهمانی بدودمانی بر ایل هفت ،لنگاصلان چهار ،گردنت

 آتش به جانم انداخت. ،سبزرنگ آقارضی ۀقم
رت یاد از آن به حس یا باشداطلاع از این حادثه بی است که ان مردم بختیاریکمتر کسی در می

قلیشود. اصلان از یاران حسینکند. این شعر به صورت فولکلور و از زبان مقتولان حادثه بیان مین
بدگمانی او بالاخره به  وداد تا قبل از این به او بدگمان بوده رحم بوده که علیخان و فردی شرور و بی

کند که علیعد و با خود همراه میتقاپیوندد و اصلان با فراهم آوردن چند بهانه، دیگران را محقیقت می
یادیداد را به قتل برسانند. جنگ های بسیاری در تاریخ این ایل در این ایل رخ داده و برادرکشی های ز

به وقوع پیوسته که غم و اندوه این اتفاقات هنوز هم در پیکرۀ ادب بختیاری وجود دارد. انگیزۀ این 
های طلبی خانجویی و جاهمقدار حاکی از اقتدارخواهی و برترینشده اما همین  ها در شعر بیانجنگ

ای از منش آید. این ترانه گوشهشمار میمنصبان اقوام بهقوم است که رفتاری معمول در میان صاحب
  ،سیاسی و فرهنگ قدرت شناسی اجتماعی وو از نظر مطالعات روان دهدسران قوم  را نشان می

 نکات مهمی را دربر دارد.
خان منجزی اشاره کرد که به روایت وندها و نامدارعام علادیبه قتلتوان ای دیگر میدر نمونه

در صف جعفر « هزارنه»این جماعت که از عمو زادگان جعفرقلی خان بهداروند بودند در جنگ  ،تاریخ
ز او رویلیل رنجش از خان دورکی اخان جنگیدند. پس از چندی به دخان دورکی علیه جعفرقلیقلی

ای چید و به بهانۀ مهمانی به سمت مال ها توطئهخان علیه آنردان شدند و بعد از مدتی جعفرقلیگ
ها خواست با سلاح و تجهیزات به پیشواز آن دیده به نام هالو زال ازدر این میان فردی دنیا .ها رفتآن

ها پاسخ دادند جعفرقلی خان میهمان آن»...ها امتناع کردند و در ادامه جعفرقلی خان بروند ولی آن
د ورود خان و افرادش، جماعت به مجرّ …ای نیستماست و با اسلحه به استقبال او رفتن کار پسندیده

ای از سران بهداروند از جمله نامدار خان منجزی که خان بهداروند به وی رشک و وندی و عدهعلادی
ها به سمت سیاه و به رسم احترام در پیشاپیش آن ورزید به استقبال خان و افرادش شتافتندحسد می

ها خان از فرصت استفاده کرده به افرادش دستور داد از پشت سر به آنچادرها حرکت کردند. جعفرقلی
پور، )حاجی«ال کنندگان را قتل عام کردندهمۀ استقب ،شلیک کنند. افراد خان فوراً امر او را اجرا نموده

1386 :87). 

یــــن کُنــــین یــــراق بونــــدین ایگوُهه مگـوین و مَخنـدین الو زال خوه  اســــبونتون ز
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 الو زالم خو اِیگوهه وس بگـرین گـوشه
ــدا ــه دین ــس ب ــا اوردی ــر ای ــواری ز دی  س

 ه دیــنــسبس یواری ز دیـر ایا، اوردـسُ 

asbonetun zin konin yarāq boandin  

asbonetun zin konin xotun yarāq poš 

darvāzene begošin begoines befarmā  

lāmardon farš bekonin si benšines       

ــوش ــراق پ ــون ی ــین خوت ــن کن ــبونتون زی  اس
ــــادَروازه ــــوینس بفرم ــــین بگ ــــه بگوش  ن

ــلا ــردون م ــف ـــسـرش بکنیـ ــی بنشینــ  ن س
 

hālu zāl xo igohe magoyin va    maxandin 

hālu zālom xo egohe vas begirin goš 

savāri ze dir iyā overdis be dindā 

savāri ze dir iyā, overdis be dines 

به او نخندید و اسبانتان را زین کنید و یراق ببندید. به او گوش  ،داده یخوبزال پیشنهاد داییبرگردان: 
قلعه را  ۀآید و اردویش در پی اوست، دروازباشید. سواری از دور میآماده کنید و برای توطئۀ احتمالی 

 اهبرای نشستن مهمانها تعارف کنید. لامردون )قسمت بالا نشین چادر پذیرایی( را به آن از کنید وب
 .فرش کنید

سازان به رویارویی با حکومت نیز در تاریخ ایل شواهد فراوان دارد که در بحث مربوط به حماسه
 هایی اشاره شد.نمونه

 های بیرونی. جنگ2ر 3ر 2

تـوان بـه دسـت آمـده میفشانی و دلاوری بهمرزی که با جانهای برونر جنگها دروزی بختیاریاز پی
 از جمله: ؛زمان نادر شاه اشاره نمود قندهار در فتح

 خداهگویلوم کردن وایر ب                قندهار ور تی نادرشاه     

qandhar-a var ti nader šah                     goyalom kerden vayer be xod ā            

 .خدا برادرانم فتح کردنده قندهار را جلوی چشمان نادرشاه، ببرگردان: 

 :تواند بود خت نشاندن حاکمانتاین بیت نیز گواهی بر تأثیر قوم لر در  به 

 صفویه به تکی ایل مو بی 

rah be har jā deles xāst resi 

 ره به هرجا که دلس خواست رسی

safaviyeh be taki ile mo bi 

 ت و به هر جا که دلش خواست رسید.صفویه با تکیه به ایل من بالا رفبرگردان: 

گونه که قبلًا اشاره شد فتح  توان ذکر کرد. همانهای بسیاری را میها نمونههای بختیاریبرای پیروزی 
تاریخی به های اصفهان، تهران و کرمانشاه در زمان مشروطیت با تعداد کمی سوارکار، که در کتاب
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های این . دلاوریداردها ها در جنگباکی آنصورت مفصل به آن پرداخته شده، نشان از مهارت و بی
ها نیز در کتب و خاطرات رزمندگان موجود شکنی آنقوم در عصر حاضر و جنگ تحمیلی و خط

دیگر رشادت آنهای جنگ از نمونه هایاست. فرستادن کاروانی پیاده از رزمندگان بختیاری به جبهه
 .هاست

 ابزار جنگ. 2-3ر 2ر 1

 ،پهلوان با خودتراز هم ،های گذشتهدر زمان ای نیازمند اسباب و آلاتی است.هبدون تردید هر حماس
 داشتهپهلوان آفرینی سهم بسزایی در افتخاراین موضوع  و اندهکردمی آفرینیاسب او نقششمشیر و 

 اند.ای برخوردار بودهاسب و تفنگ از اهمیت ویژه و گرز ها نیز. در میان بختیاریاست

از چوب درخت  و غالباً همها گرز بوده از ابزارهای مهم در نبرد در میان بختیاری گرز:.1-1-2-3-2
 شده است:بلوط ساخته می

 رز روغَن زیدوم دم دستهگ

to faqat xavar bede jang koje vaste? 

 ؟تو فقط خَور بده جنگ کُجه وَسته

gorze roqan zeidom dame daste 

 ؟من خبر بده جنگ کجا رخ داده استام دم دست است، تو فقط به زدهگرز روغنبرگردان: 

 دولتی برنو به شون، زُنیس اَوی سُست
 مــدولتی  اَر راست ایگوی خُم مُدَعیتُ 

  ayar dastom rah be ču xom dunomo xos 

nal be tiget begere gorze balitom 

 اَیَر دَستُم ره به چو خُم دُنوم و خُس
 مـــرز بلیطُ ــنَل به تیگت بِگره گُ 

dolati berno bešun, zunis avi sost 

dolati ar rāst igoi xom modaitom    

دانم مأمور دولت برنو روی شانه، زانوهایش سست شد. اگر دستم را برای چوب بردم خودم میبرگردان: 
گویی خودم مدعیت هستم، نگذار که گرز بلوطم روی پیشانیت اگر راست می ،ولتو خودش ـ مأمور د

 .بخورد

نشینی، نقشی اساسی دارد زندگی عشایری، به  اقتضای کوچاسب در .اسب و لوازم آن: 1-2-3-2 -2
 های مربوط به جنگ نیز حضوری چشمگیر دارد:و در ترانه

 دشمنونِ جَم بُکُن بریز به گودال          زین خَدنگ، لَقَم طلا اسبت کُمیت چال
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došmanone jam bokon beriz be godāl zin xadang, lagam talā asbet komit čāl 

ینی از چوب خدنگ و افساری از برگردان: ای کسی که اسب قهوه ای مایل به زرد با خال سفید و ز
 طلا داری، دشمنانت را جمع بکن و همگی را در گودال بریز.

همیشه علاقۀ زیادی به تفنگ وجود  ،درمیان عشایرتفنگ)برنو( و لبان جنگ: .3-1-2-3-2 
ها که سرپُر نام داشتند تا اِم ترین تفنگاست. از ابتداییها بودهداشته است و از ملزومات مهم زندگی آن

ها نام شلوار پوشش. از میان اندگر دلاوری و مباهات در ایل بختیاری بودهیک، برنو و... همیشه جلوه
 خورد:چوقا در اشعار به چشم میها یعنی آنمخصوص بختیاری یعنی دبیت و بالاپوش 

 بختیاری افتخار و همه جا تک   

por ze čugā vo dabit, berno va em yek 

 پُر زِ چوقا و دَبیت، برنو و اِم یک

baxtiyǎri eftexār va hame jā tak 

 یک است.، دبیت، برنو و تفنگ اِماز چوقا افتخار و همه جا تک و پر بختیاری مایۀبرگردان: 

 بینوم تفنگ به دوشهنه مو ایهرکی

naxowe dāq bokoni tofang foroše? 

 نخوه داغ بکنی تفنگ فروشه

har kine mo ibinom tofang be duše 

 را تنبیه کرد؟ا نباید تفنگ فروش بینم تفنگ به دوش است؛ آیهر کس را میبرگردان: 

در زمان ورودش به ایران با اقبال بسیار خوبی بویژه در میان  ،سوار آنکوتاه و دوربیناز نوع برنو، خاصه 
کند، حتی های حماسی رنگ و لعاب خاصی پیدا میبسیاری از ترانه ،با برنوها مواجه شد. بختیاری
یبا نیز به برنو تمثیل زده میمعشوقه تیپم وا ند نازنین خیلی قشنگی، برنو بلند خوششوند: برنو بلهای ز

 .دلم ایجنگی

 :کنددر خوانندگان ایجاد می را نوستالژیک یاحساسو  جدها، شور و واین نمونه 

 ایلُمه پُر ایکُنوم به تَن چوقا

dorbina hamayele berno e  kotah 

 حمایل برنو کوتاه ادوربین

ilome por ikonom be tan čoqa 

 کنم.ها را حمایل برنو کوتاه میتن و دوربینکنم از افراد چوقا بهم را پر میایلان: برگرد 

 پیا به مَیلِس خُوِه، بِرنو به تک خال

zin be savār xove, gordey kahar čal 

 زین به سوار خُوِه، گُرده کَهر چال

piyā be mayles xove, berno be tak xal 
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  کمر گودِ  . زین اسبِ خوب است زدنخالو برنو به تک خوب استباشد  برومرد اگر مجلسبرگردان: 
 سوارکار خوب است. سرخ رنگ نیز با

 برنو ای جون دلُم جا سر رونوم
یتــبرنو ای ج  هــون دِلُم جنگ ری به ر

poštet hey taš nikaše be došmanunom? 

pa čete taš nikaši? mar tir borite?      

 شتِت هی تَش نیکشه به دشمنونوم؟پ         
 ؟هــر بوریتــــه تَش نیکشی؟ مَر تیــپه چِت         

berno ey  june delom jā sar e ronom 

berno ey jun e delom jang ri be riteh 

روی زانویم مانده، پشتت چرا آتش به دشمنانم ه ای جان دلم که زخم قنداقت ب ،برنوبرگردان: 
مگر تیرهایت تمام  ؟کشیرویت است، پس چرا آتش نمیه جنگ رو ب ،ن دلماای ج ،وکشد؟ برننمی

 شده؟
نشانۀ شجاعت، پاسداری و حفظ آبروی ایل است. اسب و نوع عربی آن، تناسب بین  ،تفنگ»

ها برای تفنگ خویش نام و گیر و ننگ و نام است. بختیاری رهوار و رهبر جنگاور در میدان دار
سرخ و داد خدرچون آعلین، حجی، موسی و فتا نام تفنگ بزرگان بختیاری همگذارند: شاهیمی

خان بختیاری . در نبرد ابوالقاسماستقلی ون فریدون و نجفچی همقهرمانان حماسی فولکلور صیاد
بخشد تا پیکرش را از دست دشمنان خان بابادی میاز زبان او تفنگ را به رضی ،خاناز مخالفان رضا

 برهاند:
 ی خان باوادی دستُم به شالترض

lāšome vā xot bovar, tofang halālet 

 لاشُمه وا خوت بور تفنگ حلالت

razi xān bāvādi dastom be šālet 

کمر چرمی بلغاری از نوع اعلا در شعر حماسی سه و پنج تیر با حمایل و کیسه ،های بلژیکیتفنگ
ب به نمایی سوار و اسناپذیری، در سایۀ هنریری و شکستلد . همان روحاستفولکلوریک مورد توجه 

 .(86: 1391)قنبری، «مدد تُفنگ امکان پذیر است

 تُفنگس برنو کوتاه، چوقا کیارسی

yo ze nasle kuroše zonese pārsi 

 یو زِنسل کوروشهِ زونِسِ پارسی

tofanges berno kotāh, čuqā kiyārsi 

وش و . این از نسل کور(نوعی چوقای اعلا(و چوقایش کیارسی تفنگش برنو کوتاهبرگردان: 
 زبانش پارسی است.

 ترسد ز چیزی جز خدالر نمی گردد جــدابرنو از ایلـم نمی
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 من عقابم تیز چنگ و تیز بین
 دشمن آمد لاجـرم باجی نبرد
 کودکم با برنو و زین آشناست

 م بر برنو و بر اسب و زینقعاش
 خوردنعل اسبش بر دل خاکم ن

 چادر من ساده و دایم به پاست

ها اعتقاد دارند هرکسی لیاقت داشتن تفنگ را ندارد و اشعار محلی زیادی در این باره وجود بختیاری
 دارد.

 گیری. نتیجه3
در تاریخ درج نشده است  ،طور کلی حوادثی که بر مردم رفتهبسیاری از وقایع سیاسی و اجتماعی و به

تاباند. درست است که به دلیل آمیختگی ادبیات عامیانه با میای آن را باز ون آینهاما ادبیات عامه همچ
اقع در آن انعکاس طور کامل  و مطابق با وها و نیز نداشتن پایۀ علمی، گاه وقایع بهاحساسات، اغراق

بومقومی، شناسی شناسی، روانهای مردماطلاعات فراوانی در زمینه هامطالعۀ آن با ولی یابند،نمی
توان میهای فولکلوریک حماسی بختیاری، آید. با خواندن ترانهدست میشناسی، تاریخ و فرهنگ به

اند یا در ذهن مردم )به درست یا را دید که برای مردم این ایل فداکاری کرده و از جان گذشته نام کسانی
ها ژیک را در وجود ایلیاتیای از ایشان نقش بسته است و غرور و حسی نوستالغلط(چنین انگاره

شان چه بسا انگیزد که در مواقع لازم، برای ایجاد انگیزه و تهییج آنان برای دفاع از کیان سرزمینبرمی
آفرینی مردم ایل در پایداری در برابر بیگانگان نیز از مواردی های قومی و نقشسودمند افتد. جنگ

های تاریخی که ممکن است از کتابآنحال  ،گیری استها در ادبیات عامیانه قابل پیاست که رد آن
اطلاعاتی از تاریخ شفاهی این کشور را  ،این بخش از ادبیات که ادعا کرد توانفوت شده باشند. لذا می

ای که در تواند مورد استناد قرار گیرد. نوستالژی و حسرت بر گذشتهدر صورت لزوم می ودر بردارد 
ها با طبیعت و حال و هوای زندگی شود حاصل انس و نزدیکی آنیاد زده میفر ،شعر شاعران این ایل

سازانی درگذشتن حماسهها و حسرت ایلیاتی در زمان نه چندان دور و نیز شکوه و عظمت بختیاری
رفته، همیشه دست های ازاست. غم فراگیر آرمانها نشدهاست که تا زمان حال، کسی جانشین آن

گذشته و  های حسرت برهایی از ترانهری بوده است. شواهد ذکر شده تنها نمونههمراه مردم بختیا
 .بودنوستالژی در ادب بختیاری 
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